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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
 بِسمِ اللَه الرّحمٰن الرّحیم

 القاسم محمدو صلّی اللَه عَلَی سیّدنا و نبیّنا أبی
 و علی إله الطّیبین الطّاهرین

 و اللعنة عَلَی أعدائِهِم أجمَعینَ 
  

 « مستأثرین»و « باخلین»معنای 
 أیدی 

ی
مّا ف

َ
 ع
ً
ة
َ
یَ و مَندوح ا مِن مَنعِ الباخِلی 

ً
 عِوَض

َ
ضائِک

َ
ضا بِق  و الرِّ

َ
 جودِک

َ
هفِ إلَ

َ
 الل

ی
وَ أن ف
 
َ
 ١أثِرین. المُست

سمت دانم که در إستنابه و استغاثۀ به تو و نالیدن به درگاه تو و توجّه خود را بهتحقیق میمن به»
کننده را جود و بخشش تو معطوف کردن، و رضای به قضای تو عوض و جایگاه منع افراد بخل

ن رجوع به این افراد خواهد شد، و مرا از آنچه در می د و جایگزین و جانشیر دست دنیاطلبان و گیر
ن در دنیا و آمال و آرزوها و شهوات است، در گشادی و ب   لیر

ّ
ات و متوغ نیازی قرار اهل کیر

 «دهد. می

کنند. کنند و در مقابل عوض، به انسان عطایی میکنند و امساک مییعنی افرادی که بخل می« باخِلین» 
د: عطای به مال، عطای به علم، عطای به قدرت، افرادی که اهل دنیا و کثرات و بخیل به عطای هر چیزی هستن

 عطای به موقعیّت و عطای به رفع حاجت!
 ۡ  كَانَ بِهِم ۡ  وَلَو ۡ  أَنفُسِهِم ۡ  ثِرُونَ عَلَىٰ ۡ  خواهد. ﴿وَيُؤاستئثار؛ همان کسی است، که برای خود می 

دهند کنند بر علیه خودشان، بر ضرر خودشان، یعنی غیر را بر خود ترجیح میاینها ایثار می  ٢﴾ۡ  خَصَاصَة
گویند که عکس این قضیّه ﴾ اگرچه در تنگنا هستند. اما استئثار در مورد کسی میۡ  خَصَاصَة ۡ  كَانَ بِهِم ۡ  ﴿وَلَو

 طلبد.دهد. منافع را، همه را به سمت خودش میاست، خود را بر دیگران ترجیح می
 اغاثه و استعانت، فقط از درگاه الهی 

فرمایند: اگر قرار بر این است که من به درگاهی رو بیاورم، به السّلام در این فقره می امام سجّاد علیه 
آورم. اگر قرار است جایی ناله و إنابه و درخواست کنم، باید به اینجا درخواست کنم. و این درگاه تو رو می

                                                      
 .٥٨٣، ص ٢مصباح المتهجد، ج  ١
 .٩( آیه ٥٩سوره حشر ) ٢
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نیاز بشوم. از همۀ افراد دیگر احساس حاجت و ودم را در اینجا قرار بدهم تا اینکه از همۀ افراد بیناله و انابۀ خ
خواهد باشد! خواهد باشد و به هر طریقی میخواهد باشد و از هرجایی مینیازی نداشته باشم، از هر کسی می

 چرا؟ جهتش هم مشخص و واضح و روشن است.
وست که واقعیّت دارد حقیقت دارد، بقیّه همه مجاز است؛ بقیّه همه با زیراکه فقط إغاثۀ به درگاه ت 

رنگ دنیا مخلوط است؛ با رنگ آمال و آرزوها مخلوط است ولو دو درصد ولو سه درصد، ولو ده درصد ولو 
یک درصد، یک درصد، قاطی دارد. ولی اینجاست که هیچ قاطی ندارد هیچ قاطی ندارد! فقط اینجاست که ابداً 

گاه و به رود! فقط اینجاست که توحید محض در این موقعیّت حاکم است و روابط هیچمال خطا نمیاحت
 کند!وجه من الوجوه بر ضوابط حکومت نمیهیچ

 رابطۀ سعی صفا و مروه با توحید، بر اساس داستان حضرت هاجر
حلول ماه رمضان در همین سفر اخیر که خداوند قسمت کرد؛ پریشب توفیق دست داد که به مناسبت  

رفتیم در این فکر بودم که ما این یک عمرۀ مجدّدی را از ]میقات[تنعیم انجام دهیم. در سعی صفا و مروه که می
دهیم! و چرا ما داریم ای است که ما الآن انجام میکنیم! این سعی سمبل چه مسئلهسعی را برای چه داریم می

است؟! حاجی برود مکّه، این همه راه برود، بعد به او بگویند: آقا کنیم؟! مگر کار خدا عبث در اینجا سعی می
کنم؛ یک کیلومتر روی میگوید پیادههفت دفعه از این کوه برو آن کوه و برگرد! این یعنی چه؟! خب آدم می

کنم در فضای مناسب، هم ورزش است و هم تنفّس آزاد و دیگر مزاحمتی هم نیست! از طرفی روی میپیاده
 م هم که عبث نیست، احکام شرع بیخود نیست، حکمت دارد فلسفه دارد.احکا

ای هست که ما باید از اینجا برویم آنجا، از آنجا بیاییم اینجا! هفت مرتبه در این قضیّه چه مسئله 
ای خط سبز رنگی هست که در آنجا باید هروله کرد؛ یعنی حالت قدم روکردن، نه برویم! بعد در یک فاصله

 و نه آهسته]راه[ رفتن، حالت قدم رو، این چه حسابی است؟!دویدن 
خب مشخص است که در مسئلۀ سعی، ابتدای مطلب با عمل حضرت هاجر شروع شد؛ یعنی  

حضرت هاجر وقتی که بچه را گذاشت کنار بیت اللَه، که البتّه هنوز بیت اللَهی نبود؛ آثاری بود، خاک بود و 
هایی که او را احاطه کردند قرار گرفته بود. اگر کسی به غار حِرا برود، از دور بیت بیابان، بیابانی که در بین کوه

هایی که از شدّت گرما این اللَه مشخص است که تمام اطرافش کوه هستند و این یک وادی است در بین کوه
ین وضعی این چنهمها را سیاه کرده است. در یکها سیاه شده است. گرمای عجیب خط استوا، این کوهکوه

 مسئله قرار دارد!
حالا حضرت هاجر به دنبال به دست آوردن آب برای فرزندش اسماعیل است، که این دونفر در این  

آید! قضیّۀ رود و میطور در دو نقطۀ از کوه مرتب میبیابان بدون هیچ پناهی تک و تنها، سرگردانند، همین
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ای در مورد این قضیّه وجود ندارد و هیچ شک و شبهه حضرت اسماعیل اظهر من الشّمس است؛ یعنی دیگر
اما چرا ما باید این کار را بکنیم؟! چرا ما باید چون حضرت هاجر  ١وجه این مسئله قابل انکار نیست!هیچبه

طور برویم و برگردیم؟! ای را باید در نظر بگیریم؟ همینهفت مرتبه برویم و بیاییم! و در این سعی چه مسئله
قدری  عملی را انجام دادیم و تمام؟! یا اینکه نه بنشینیم و به این مسئله فکر کنیم و مطلب را یکخب یک 

 جودِک»بیشتر باز کنیم و این کلام امام سجّاد 
َ

هفِ إلَ
َ
 الل

ی
 ف

َّ
در نالیدن به درگاه تو، و درخواست از  «و أن

دیگر در اینجا قرار دهیم و بیابیم که حضرت جود تو و رضای به قضاء تو را، جایگزین برای روی آوردن به افراد 
 هاجر در اینجا چه کرد؟!

چه عملی را حضرت هاجر در اینجا انجام داد؟! و در چه حال و هوایی بود که بعد از حضرت هاجر  
 ۡ  لَىٰ كُلِّ ضَامِرا وَعَۡ  تُوكَ رِجَالۡ  حَجِّ يَأۡ  به تمام افرادی که باید به مکّه بیایند ندا بدهد؛ ﴿وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱل

توانند چه در عمره و چه در حجّ باید بیایند و پا که میطوری بر همۀ افراد به هر ٢﴾ۡ  تِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقۡ  يَأ
را در جای پای حضرت هاجر قرار بدهند؟! خیلی عجیب است ها! پایشان را جای پای یک زن قرار بدهند! 

کار را کرده است؛ ]همه[ باید بیایند، مردم باید بیایند، بزرگان باید  حضرت هاجر که مرد نبود، چون او این
 بیایند، اولیاء باید بیایند، ائمه باید بیایند، پیغمبر هم باید بیاید!

 درگاه الهی، محل توحید واقعی 
چرا؟ رسیم به این نکته، که چرا لَهف و نالیدن به این درگاه، این ارزش را دارد؟ کم میحالا داریم کم 

 چون اینجا مرکز و محلّ توحید است که در هیچ جای دیگر این توحید نیست.
طور هستند. طور هستم، امثال من هم همینشود. من هم همیندر سایر موارد خدا با کثرات آمیخته می 

که  گوییم خدا؛ ولی خداییگوییم، منتها درصد دارد؛ یکی بیشتر یکی کمتر. میاگر بگوییم نیست، دروغ می
گوییم شرع؛ ولی شرعی گوییم خالص نیست، میگوییم دین؛ ولی دینی را که میگوییم خالص نیست، میمی

 گوییم خالص نیست. دینی است که خود من هم در آن داخل هستم!که می
آید به خاطر همین است. خدایی است که خود من هم در این خدا داخل هستم. هرچه به سرمان می 

و نقابدار، نه خدای لخت و برهنه، نه خدای عریان، که همان خدا، خدای واقعی است. خدایی  دارخدای ماسک
پوشانیم و با هزار بزک و با هزار رنگ و لعاب و با هزار نقش و نگار آن خدا را ارائه که هزارتا لباس بر او می

                                                      
 .٦١و  ٦٠، ص ١رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ١
 :٢٩، ص ٦. امام شناسی، ج ٢٧( آیه ٢٢سوره حج ) ٢
سوی تو پیادگان و بر هر شتر لاغری )که به جهت بعد سفر به و ندا کن! و با صدای بلند در بین مردم إعلان کن برای حجّ! تا به»

 «لاغری در آمده است( از هر راه دوری بیایند.
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ها! ها و انانیّتو خود محوری ها و تمنّیاتدهیم، آن خدا دیگر خدا نیست! آن خدا عبارت است از خواستمی
از این محل، هرجا برود و هرجا إنابه کند در آن ناخالصی  از این موقعیّت و در غیر اینجاست که انسان در غیر

 است!
 سرّه اللَه توحید از دیدگاه علامه طهرانی قدّس

مان منزل احمدیّه ما در ه-علیه یک وقتی از سفر کربلا مراجعت کرده بودند  اللَه مرحوم آقا رضوان 
موقع خب رفقا رفقا برای دیدنشان آمدند. آن -ساکن بودیم. و من کوچک بودم. و سنّم حدود ده سال بود

کرد و یک عده چندان زیاد نبودند؛ آن مقدار رفقای خاصّ ایشان در طهران شاید از ده دوازده نفر تجاوز نمی
ند من دیدم یک مرتبه یکی از همین آقایان مسجدی، داخل هم از آقایان مسجد آمده بودند. وقتی که نشسته بود

کند، سپس یک پاکت بزرگ حاوی یک دستۀ اسکناس از درون جیبش در آورد و دو زانو جیبش را وارسی می
 جلوی آقا نشست و گفت: آقا بفرمایید! ایشان فرمودند:

 «این چه است آقا؟ این چه است آقا؟! »

 خواهیم خدمتتان تقدیم کنیم.آقا این وجوهات است می 
 «کنید؟بگذارید در جیبتان، شما از چه کسی تقلید می»

 گفتند: -موقع در نجف بودآن شخص در آن-ایشان گفتند که ما از آقای فلان،  
د به سید محمّدصادق لواسانی از طرف ایشان در فلان جا وکیل هستند، این مبلغ را ببری آقای آقا» 

 «ایشان بدهید.
او هم خیلی خجالت کشید و رفت سر جایش نشست. بعد موقعی که خواستند بروند من در آنجا  

وقتی که خواست ایشان برود )نکته اینجاست(  -این قضیّه را یکی از رفقای دیگر هم شنیده است-ایستاده بودم 
 آهسته در گوشش گفتند:

 «اسم مرا هم نیاورید! »

خب مشخص است که چرا ایشان به این قسم رد کردند، لابد « اسم مرا هم نیاورید!» التفات کردید؟!
که چرا؟! درحالی« اسم مرا هم نیاورید.»رفقا متوجّه شدند قضیّه را! اما نکته مهمّ در این است که آهسته گفتند: 

 چرا؟ گویند سلام ما را هم خدمتشان برسانید التماس دعا هم بگویید. بله!افراد دیگر می
خواهد خودش را مطرح کند. ولی بقیّه نه! اگر هم یک چون ایشان توحیدش خالص است. اینکه نمی

بِستان! این کنند، به عبارتی این به چه معنای است؟ بِدهتا هم از آن طرف طلب می دهند، دهچیزی حواله می
]فرد میزبان[ بلند شود و در خواهد اینخواهد برود منزل شخص دیگر، از آن طرف هم او میشخصی که می

فرستد برای فلان مسجد، از طور برود. این کسی که یک مرید را میشود همینروضۀ او بیاید؛ والّا بلند نمی
ای، او دوباره برگردد و شرکت خواهد او در جلسۀ مسجدی، جشنی، عقدی، مجلسی و مسئلهطرف هم می یک
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ها هد! ولی آن کسی که هدفش و راهش خدا است دنبال این حرفکند. او هم دوباره این قضیّه را انجام بد
شود راه توحید. راه عرفان و توحید این است. نیست. آقا برو بده اسم من را هم نیاور، ابداً! آن وقت این راه می

 آورد.کند، انسان را از حشو و تخیّلات و از جوانب بیرون میانسان را از زوائد خالی می
 ضرت هاجرمقام توحیدی ح

چرا ما باید از حضرت هاجر تبعیت کنیم؟ چرا باید تبعیت کنیم؟! چرا باید به دنبال او برویم؟! کاری  
که حضرت هاجر کرد معنایش یعنی چه؟ یعنی هفت مرتبه به دنبال آب رفت، آب یعنی مایۀ حیات، آب یعنی 

میرد، فوت ورد بعد از چند روز میمایۀ زندگی، آب یعنی مایۀ نشاط، آب یعنی مایۀ رشد. کسی که آب نخ
رود. پس تواند صبر کند، از بین میکند. انسان ممکن است برای غذا بتواند صبر کند ولی برای آب که نمیمی

آب مایۀ حیات است، آب مایۀ زندگی است. حالا این حضرت هاجر که برای فرزندش به دنبال این آب حیات 
در چه وضعی بود که ما هم باید عمل او را سَمبل قرار بدهیم! ما هم  رفت، چه کرده بود؟ در چه حالی بود؟

 همین کار را باید انجام بدهیم! چرا؟!
دانید داشت. خیلی جریان عجیبی هست ها! می فقط به درگاه خدا لَهف و چون حضرت هاجر فقط 

ات بلند شو بیا برویم ات را بردار، از فلسطین با بچّهیعنی چه؟ حضرت ابراهیم به یک زن بگویند بلند شو بچّه
گذارد و بعد دانست که بیاید بچه را میگوید حاضرم! مییک جایی! کجا؟ معلوم نیست. حاضری یا نه؟ می

شود. حالا آن جریانات و مقامات حضرت لی کجا؟ معلوم نبود! حضرت ابراهیم بلند میگردد. وشوهرش برمی
طور حیات اش است! همینابراهیم به جای خود، یک زن، آخر زنی که تمام زندگیش، حیاتش و تعلّقش بچّه

د آینآیند، میشوند سیصد فرسخ از فلسطین میخودش، زندگی خودش، عمر خودش، با این وضع بلند می
ها لهیب زند؛ گرما شصت درجه، این آتش از این سنگزند! پرنده پر نمیرسند به یک جایی که پرنده پر نمیمی
حضرت ابراهیم نگاه « این زن و بچه را بگذار و پشت سرت را هم نگاه نکن!»رسد: کشد آنجا خطاب میمی

ها شده؟! پشت سرت را هم نگاه نکن و ناش چطور است! تا حالا برای ما از این امتحانکرد ها! ببیند بچّه
 آید؟ به تو مربوط نیست!برگرد، خداحافظ، برگرد. به سر اینها چه می

 ادعیه و ابتلائات حضرت ابراهیم
خیال نکنید که حضرت ابراهیم آمد آنجا و بعد همدیگر گذاشت و خلاصه رها کرد و آمد، نه! آنجا  

مُحَرَّمِ ۡ  تِكَ ٱلۡ  عٍ عِندَ بَيۡ  رِ ذِي زَرۡ  كَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡ  أَس ۡ  يإِنِّ ۡ  شروع کرد به دعا کردن: ﴿رَّبَّنَا
هُم مِّنَ ٱلثَّمَرٰتِ ۡ  زُقۡ  وَٱر ۡ  هِمۡ  إِلَي ۡ  وِيۡ  مِّنَ ٱلنَّاسِ تَه ۡ  ِ دَةۡ  ۡ  أَف ۡ  عَلۡ  رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَٰ فَٱج
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 ١كُرُونَ﴾.ۡ  يَش ۡ  لَعَلَّهُم
اینها دعاهایی بود که حضرت ابراهیم کرد ولی هزارتا احتمال از بین  ولی صحبت در این است که 

سازد و دکّان و دستگاه و طور نبود که تصوّر کنید حکومت عربستان برج میرفتن و نابودی در قضیّه بود! این
 ٢تن بود!طور نبود مسئلۀ از بین رفها میوه بیاورند و اینجا بشود همینی که هست، نه! اینبیا و برو و کشتی

کند، خیال مگر قضیّۀ ذبح نبود؟! حضرت ابراهیم وقتی که در رؤیا دید حضرت اسماعیل را ذبح می 
برد، به قصد بریدن سر فرزند، دستش را گرفت به منی آمد، کند؟! آقا سرش را میکرد در خواب شوخی می

برد. بعد بکند. نه آقا! دید دارد سرش را میطوری با یک کارد مقوّایی یا مثلًا پلاستیکی بیاید ذبح اینکه همیننه
 ٤و مسائل دیگر پیش آمد. ٣﴾ۡ  حٍ عَظِيمۡ  نٰهُ بِذِبۡ  دفعه تقدیر عوض شد، قضیّه طور دیگر شد ﴿وَفَدَيیک

 توجه و التفات حضرت هاجر، فقط و فقط به پرودگار 
رد و برود! یک بار به شوهرش خب حالا بیایند به این زن بگویند که بلند شو و بیا در آنجا، آنها را بگذا 

گذاری؟ چرا نگفت؟! چرا به شوهرش کنی؟ به چه امیدی میگوید: تو باگذاشتن ما در اینجا چه مینمی
گفت دستور است، جا بود. میجا متوجّه بود. حضرت هاجر فقط توجّهش به یکنگفت؟! چون فقط به یک

حتّی به شوهرش که پیغمبر هم بود اتّکا نکرد، نکته  ای نیست! حالش فقط متوجّه یک نقطه بود.تمام، مسئله
ا مِن مَنعِ »فرماید: مهم اینجاست! امام سجّاد می

ً
 عِوَض

َ
ضائِک

َ
ضا بِق  و الرِّ

َ
 جودِک

َ
هفِ إلَ

َ
 الل

ی
 ف

َّ
و أن

 . یَ  «الباخِلی 
 از خدا که بود! مخلوق بلانسبت، بلانسبت نعوذ باللَه حضرت ابراهیم که از باخلین نبود ولی غیر 

بود، در تعیّن بود، بالأخره فردی بود که با خدا فرق داشت! خدا چیز دیگر است آن حقیقت چیز دیگر است. 
اینها همه تعیّنات هستند. همه نزول این حقایق هستند، حقیقت بسیط هستند. حضرت هاجر حتّی به حضرت 

افتد؟ وقت چه اتفاقی میطور شد آنکرد. وقتی که قضیّه اینابراهیم هم توجّه نداشت. او فقط به یکی نظر می
کرده، کشیده و گریه میبیند عجب! از زیر پای اسماعیل که روی زمین میدفعه میشود که یکمسئله این می

                                                      
 :١، تعلیقه ١٤٧، ص ١. انوار الملکوت، ج ٣٧( آیه ١٤سوره ابراهیم ) ١
کشت و زرعی نزد بیت الحرام تو مسکن دادم، پروردگارا، تا نماز را دگارا، من برخی از ذرّیّه و فرزندان خود را به وادی بیپرور»

سوی آنها مایل گردان و به انواع ثمرات آنها را روزی ده، باشد که شکر تو به جای هایی از مردمان را بهبه پا دارند، پس تو دل
 «آرند.

 .٦٠، ص ١فسیر القمی، ج رجوع شود به ت ٢
 :٢٤٧، ص ١. اسرار ملکوت، ج ١٠٧( آیه ٣٧سوره صافات ) ٣
 «و ما او )اسماعیل( را به ذبحی عظیم فِدا نمودیم و مقابله کردیم.»
 .٢٢٦ ـ ٢٢٤، ص ٢رجوع شود به تفسیر القمی، ج  ٤
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. »اینها، این  ١کند، آب فوران می یَ ا مِن مَنعِ الباخِلی 
ً
جا گذاشتی، اینجاست! تو همه امیدت را یک «عِوَض

جا انداختی حالا بیا نگاه کن ببین ات را و همۀ افکارت را یکش را ببین! تو همۀ سرمایهاحالا بیا نگاه کن نتیجه
 عوض هست یا نیست؟

 حقیقت توحید، واگذار کردن تمام امور به خدا
واقعاً انسان بیاید امتحان کند. یعنی جدّاً این چیزی است که نقدِ نقدِ نقدِ است و ما این نقد را کنار  

ها و ]چیزهای دیگر[ پرداختیم؛ این]شخص[ را ببینیم، آن ]شخص[ را ببینیم، شاید این برای یّهگذاشتیم و به نس
من کاری بکند، شاید آن برای من کاری بکند! عجیب است ها! واقعاً عجیب است. خیلی عجیب است! این 

های متفاوت متفاوت و با شکلهای های متفاوت و با رنگبیند و در این دنیا با ماسکافرادی که انسان اینها را می
 شوند!ظاهر می

نقل  -خدا رحمتش کند من هم مدّتی پیش ایشان درس خوانده بودم-شخصی که از دنیا رفته است  
و مدّتی همین بندۀ خدا -کرد در یک جریاناتی که پیش آمده بود و خدا یک جریاناتی را پیش آورده بود می

کردم؛ مسائل حل شد و رد شد، مطّلع شدم یکی از افرادی که باور نمی بعد از اینکهگفت: منمی -گرفتار بود
آمد که این رفته باشد و سعایت ما آمد، این شخص]در ذهنم[ نمییعنی اصلًا اگر همۀ افراد دنیا در ذهن من می

قدر به او نقدر ما محبّت کردیم ایها برای این بوده است! اینرا کرده باشد، بعد معلوم شد تمام این گرفتاری
 ای است؟!توجه کردیم، این قضیّه، چه قضیّه

خاطرِ اینکه تمام این روابط و تمام این تعلّقات، تعلقاتی است که جنبۀ الهی ندارد. یک صورت به 
ها و الهی دارد؛ ولی هزارتا تخیّل و تصوّر و رابطه و فکر و خیال و وسوسه و اوهام و تعلّقات و حبّ و بغض

بینیم حقیقت کنند. اینجا است که میزنند و صورت مسئله را خلط مید صورت مسئله را به هم میآیناینها می
 زدن، خلاف است. از اینجا هم رفتن و به هرجا سر توحید و توحید حقیقی در یک نقطه است و غیر

که وقت هر که شما کارتان را واقعاً به خدا واگذار کردید، آیا شده بعد پشیمان بشوید؟! ولیوقت هر 
خواهی طوری هم بشود، خدایا هرچه تو میخواهد ایندر آن یک مقدار خودمان را دخالت دادیم؛ نه دلمان می

طور و بالا و پیچیم به هم و اینطوری بشود، این کار خراب شد! میولی ته دلمان هم این است که این
ای گفتیم که خدایا آمدیم در هر قضیّه و هر مسئلهطور شد؟ ولی اگرنه! گوییم[ آخ چرا آنپریم و میپایین]می

آید همین را هم سر ما کلک چون شیطان هم می -و دروغ هم نگوییم ها!-خواهی واقعاً آنچه را که تو می
زند! یعنی واقعاً خودمان را در یک جایگاهی قرار بدهیم که طرفین صورت مسئله برای ما فرقی نکند؛ می

                                                      
 .٦١، ص ١همان، ج  ١
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ایستد، زند و یک جاهایی در یک نقطه میرود دور میآید جلو، مینگ این خط میبینیم چه قشوقت میآن
بیند خواهد. وقتی که میکند! چرا؟! چون خدا صلاح بندگانش را بیشتر از خود بندگان میجا توقف میهمان
یگر در آنجا]او را سرکار ای آمد و واقعاً کار را به او سپرده است، چرا خدا بیاید او را بپیچاند؟! چرا بیاید دبنده

که برایش صلاح طوریآید و آنبگذارد؟[ واقعاً بسپارد! دیگر چرا خدا بیاید و او را بپیچاند؟ چرا بیاید؟! او می
 دهد.آورد و آن را که صلاح است برای او همان را انجام میاست کار را پیش می

 تبعیت از حالات موحدانۀ حضرت هاجر در مناسک توحیدی حج
گوید: باید به دنبال حضرت هاجر در اینجا بیایید. به حضرت هاجر چون موحد بود خدا به همه می 

گوید باید به دنبال او بیایید. همه باید این هفت مرتبه را بروید بیایید، نیایید باطل است! اگر انجام ندهید همه می
ی که زن دارند با چه رویی برگردند و آنهایی شود، عمره هم که باطل شد دیگر واویلا! آنهایعمره شما باطل می

 شود!توانند زوج اختیار کنند، عمره باطل میکه ندارند دیگر نمی
کار گفت آقا چهلرزید، میکه جلوی من میما در همین سفر که بودیم پیرمردی آمده بود درحالی 

باطل شده که باطل بشود! ات باطل شده است. گفتم خب گویند عمرهکنم؟ گفتم چه شده است؟ گفت می
گوید! میری بگذار بشود! گفت آقا را ببین، به من چه میشود! گفتم تو که داری میگفت آقا زنم حرام می

ات درست است، خاطرت خُرده خلاصه شوخی کردیم، گفتیم نه آقا، برو عمره گوید بگذار بشود! یکمی
 ت!جمع، زنت هم به تو حلال است ناراحت نباش، هیچی نیس

اگر انجام ندهی عمره باطل است حجّ اشکال دارد. باید به دنبال حضرت هاجر این هفت مرتبه را  
بروی بیایی و خودت را در آن موقعیّت قرار بدهی و این مطلب را به عنوان یک سَمبل به دل بگیری و خودت 

سلب کنی و خود را تنها و تنها را به آن مقام و موقعیّت حضرت هاجر نزدیک کنی و تمام تعلّقات را از خودت 
کس و هیچ چیز؛ نه رفیقی، نه مریدی، نه ریاستی، نه مسجدی، نه دکّانی، نه مطبّی، نه طوری که هیچبیابی به

سوزن نباید در آنجا خطور کند، یک  دفتری، نه بیاوبرویی، نه امضایی، و نه هیچ چیز، هیچ چیز حتّی یک سر
 سوزن در آنجا نباید باشد! سر

 رۀ پیامبر و ائمه علیهم السلام در مناسک حجسی
روید حتّی به پیغمبر هم فکر نکنید فقط به خدا توجّه داشته وقتی مکّه می»فرمودند: اگر مرحوم آقا می 

آید. آید با این فکر و با این مبنا میاللَه هم در اینجا که میخاطر اینکه خود رسول به خاطر همین است! به« باشید
از خودش حتّی پیغمبر هم حضور داشته باشد! اینجا جایی  دهد غیریی است که غیرت خدا اجازه نمیاینجا جا

 است که خدا این بیت را فقط برای خودش منحصر کرده است
گرچه حقیقت این بیت همان ولایت است و قبولی طواف و قبولی اعمال به پذیرش و عرضۀ بر  
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 ولایت است.
 رمودند:السّلام ف امام باقر علیه 

ینا »
َ
ل
َ
عرِضوا ع

َ
تِهِم و ی

َ
ونا بِوَلای یُخبِِ

َ
أتونا ف

َ
مَّ ی

ُ
یَطوفوا بِها ث

َ
أتوا هذه الأحجارَ ف

َ
اسُ أن ی

ّ
مِرَ الن

ُ
ما أ

َّ
إن

م
ُ
صَره

َ
 ١« ن

هابی است که ها سنگها بگردند طواف کنند. این سنگمردم امر شدند که دور این سنگ»
یم ماست. بعد بیایند ولایتشان را عرضه بدارند تا مقدمه برای ماست، مقدمۀ برای ورود در حر 

 «قبول بشود. 

السّلام  السّلام هیچ چیز ارزش ندارد؛ یک پشیز هم ارزش ندارد! ولی خود امام علیه بدون امام علیه 
آید شود، میبیند خدا اینجا را محلّ برای توحید قرار داده است، خودش بلند مینظر حفظ ظاهر وقتی میاز نقطه

دانید چقدر مکّه رفت و چقدر پردۀ کعبه را گرفت و السّلام می کند! همین امام سجّاد علیهور اینجا طواف مید
قضیّۀ امام سجّاد  ٣قضیّۀ حضرت سجّاد با طاووس یمانی،  ٢کرد؟! قضیّۀ امام سجّاد با اَصمعیزار زار گریه می

قدر طور به این وضع اینرفتند دیدند جوانی این در نصف شب ٤با افراد دیگر و اصحاب دیگر و افراد مختلف، 
 گفت:

 
 خیلی دیگر اشعار اشعار عجیبی است.

نه با  ٥السّلام بیست و پنج مرتبه سفر مکّه رفت که اغلب آنها را با پای پیاده رفت امام حسن علیه 
موقع در این کعبه ر آندیدند؟! دهواپیماهای پانصد نفره و دو ساعته! اینها برای چه بود؟! امام حسن چه می

از همان ظهور توحید بود؟! خب امام هم که  دیدند؟! غیرالسّلام چه می امام باقر، امام کاظم امام سجّاد علیهم
خودش مظهر توحید است! خب به جایی که محلّ ظهور توحید است علاقه دارد، رغبت دارد، میلش در آنجا 

 شود!، ادراکاتی که در آنجا برایش پیدا میشوداست، احساسی که در آنجا برایش پیدا می
حضرت هاجر در مقام خلوص، عملی را انجام داد که خداوند این عمل را برای همۀ افراد حتّی اولیاء  

گوید پیش من پیغمبر خودش لازم کرده که شما باید این را انجام بدهید؛ چرا این را انجام بدهیم؟! چون خدا می
مان کار حضرت هاجر را انجام شود توحید! الآن امام زمان هم هکند! این میو حضرت هاجر فرقی نمی

از خدا، از عرش و فرش و تمام عوالم سبع روی انگشت من دارد  دهد. پس آنجا امام زمان بگوید الآن غیرمی
                                                      

 .٥٤٩، ص ٤الکافی، ج  ١
 .١٥٠، ص ٤السّلام، ج  علیهم طالبمناقب آل ابی ٢
 .١٥١همان، ص  ٣
 .١٤٢همان، ص  ٤
 .٢٧دیوان مجذوب تبریزی، ص  ٥
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 چرخد؟!می
طور است، تمام عوالم؛ عوالم ناسوت، عوالم ملکوت، لاهوت، ملک و ملکوت، و واقعش هم همین 

کنند به هایی که الآن سعی صفا و مروه میگردد. همان حاجیزمان میاساس اراده و مشیّت امام  تمام اینها بر
آید، چرا؟! زیرا رود میکند هفت مرتبه میدهند! ولی خود امام زمان هم این کار را میارادۀ امام زمان انجام می

اینجا مظهری  بیند این عمل، عملی است که للّه بوده است. پس اللَه در اینجا قرار داده است، دیگر دراو می
وجود ندارد! دیگر حضرت هاجری در اینجا نیست! وقتی که عمل، عمل للّه باشد، دیگر امام زمان هم باید 
همین کار را انجام بدهد. اولیاء هم باید بیایند همین کار را انجام بدهند. وقتی که حضرت ابراهیم عملش شد 

ینها بگردند. نباید بگویند او حضرت ابراهیم بوده است و ها را ساخت، بقیّه باید بیایند دور اللّه، این سنگ
 مربوط به ما نیست!

 جمعه حکایتی از اخلاص علامه طهرانی در نماز
مرحوم . جمعه بپا بود نماز -مسجد شاه که بعد شد مسجد امام-اول انقلاب بود در میدان شاه طهران،  

خطیبی . جمعه برقرار بود در آنجا نماز. رفتیمرفتند، ما هم گاهی اوقات که در طهران بودیم میموقع میآقا در آن
رفتیم، روز که موقع ظهر به سمت آن مسجد مییک ! دانیم هستند یا نهدر آنجا بود امام جماعتی که حالا نمی

دانم از دنیا رفته نمی-دیدم ولی یکی از آنها در طهران بود دو نفر از آقایان، که یکی از آنها در قم بود سابق می
! برید؟آقا کجا تشریف می: ایشان، شخص پیری بود و از آقایان خیلی معروف و اعیان طهران بود، گفتند -یا نه

جمعه  شما نماز! آقا: ایشان با تعجب پرسیدند«. جمعه رویم برای نمازجمعه است، می نماز: »ندآقا گفت
اعلم باشیم، : آقا فرمودند! بنویسم که شما اعلم هستید؟! من بنویسم آقا؟! آقا شما اعلم هستید! روید؟می

!« روید؟هستید چطور دارید میآقا شما اعلم : »گفتآن کسی که به همراه این آقا بود که می! جمعه است نماز
طور است، من و شما هستیم که به جبرائیل هم اقتدا آقا بیا برویم، این آقای طهرانی است، که این: گفت
آقا حالا : »بعد ما که رفتیم ایشان رو کردند به من و گفتند. کنداین آقای طهرانی حسابش فرق می! کنیمنمی

 !«ر اعلم نماز بخواند؟مگر یکی اعلم باشد نباید پشت سر غی
کنید؟ کسی اعلم باشد نباید پشت سر غیر اعلم نماز بخواند؟! حالا گیرم بر اینکه ما اعلم التفات می 

 کنید طرز تفکّر را!هستیم مگر پشت سر غیر اعلم نباید نماز بخوانیم؟! التفات می
 توحید و اخلاص، تنها ملاک قرب به خدا

ت ابراهیم بالاتر هستم، چرا من باید گوسفند ذبح کنم؟! امام زمان حالا پیغمبر بگوید من از حضر 
گوید من بالاتر هستم، ما او را بالاتر وقت نمیامام زمان هیچ-بیاید بگوید من که از حضرت هاجر بالاتر هستم 

 حالا من بیایم این کار را انجام بدهم؟! -اینکه او بگوید من بالاتر هستمدانیم ولی نهمی
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ضرت ابراهیم آمد فرزندش را ذبح کرد، چون حضرت ابراهیم آمد سه مرتبه به آن جمرات چون ح 
سنگ زد، ما هم باید بیاییم این را انجام بدهیم. حضرت اگر بگوید من که بالاتر هستم، کجا حضرت ابراهیم 

در مخیّلۀ امام طور بود! همان موقع سقوط است. البتّه چنین تفکری مقام ما را داشت! کجا حضرت هاجر این
 ها نیست!اصلًا این حرف« تر هستم، چون چه هستمچون بالاتر هستم، چون پایین»کند! زمان هم خطور نمی

بیند! و باید به دنبال این ظهور رفت. امام زمان فقط توحید را که در اینجا ظهور پیدا کرده است می 
شود دیگر این بیا شود! خیلی دیگر مسئله شیرین میوقت قضیّه شیرین میچه من امام باشم یا نباشم؟ خیلی آن

طوری و چون من این هستم و چون آن طوری و تو اینو برو، این تو و منی، این بالا و این پایین، و این تو آن
 شود!اش برچیده میها همهدیگر این حرف…هستم

اساس تکلیف است،  لی برزند؛ وتواند صحبت کند.حرف میاساس بالا و پایینی نمی آدم دیگر بر 
اساس ضوابط! با مردم هست؛  شود براساس روابط، می اساس بالا و پایینی، ارتباطات دارد؛ ولی نه بر نه بر

شود. نفس اساس ملاکات توحیدی است. اصلًا عوض می اساس کثرات است، بلکه بر ولی بودن با مردم نه بر
شود کند، میشود، تصورات همه تغییر پیدا میشود، تخیّلات عوض میشود، فکر عوض میعوض می

 شود.تصورات الهی! آن وقت است که این فرد موحد و عارف می
اینکه شود عارف؟! مثلشود، میطور نشستید یکی صبح از خواب بلند میشما خیال کردید همین 

طوری آمده است. همینشود عارف! نه آقاجان، هزار تا بلا سرش ای که از تخم در بیاید این هم میجوجه
رسد تا یک عارف طور نیست، دم شتر به زمین میعارف شد؟! الآن هم که عرفا خیلی زیاد هستند! نه آقا این

 دربیاید!
گفت: خدایا این گفت؟! میدانید چه میحضرت هاجر وقتی که فرزندش را در آنجا گذاشت می 

ام را انجام از تشنگی بمیرد خب بمیرد، من هم وظیفهخواهی بچه، بچۀ تو است، این بنده بندۀ تو است، می
روم این را انجام بدهم. اساس آن خواستی که در من قرار دادی که به او آب برسانم، می دهم، من هم برمی
 خواهی من هم از تشنگی بمیرم خب بمیرم. ما هم از تشنگی بمیریم خب بمیریم!می

شود محلّ توحید، چرا؟ چون اینجا شود؟ اینجا میچه میچنین موقعیّتی قضیّه هموقت در یکآن 
درصد است. اینجا جایی است که قضیّه بین حضرت هاجر و پیغمبر و  دیگر خالص است. اینجا دیگر صد

شوند شود، و همه میکند، از آن بالا به همه یکسان نظر میسایر افراد و ائمه و اولیاء و افراد عادی فرق نمی
ر مقدار خلوص داشت بسم اللَه، شما جلو هستی، هر کسی هر مقدار ]خلوص دارد[، صد بنده، هر کسی ه

 کنند هر کسی خلوصش بیشتر بود آن جلو است.هزار نفر طواف می
 گفت:کرد مییک شخصی از دوستان تعریف می 

کردم. شب بود. یک مرتبه دیدم یک جامی از بالای در کنار سعی نشسته بودم. داشتم نگاه می
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ای، در همان ارتفاع بسیار بالای دهد؛ یک جام کروی شکل، نیم کرهعبه به سمت کعبه نور میک
ن  شود، منتهی تاباند و از کعبه به افراد منعکس میطور نور به کعبه میکعبه قرار دارد. و همیر

! به صورت یک خط ت و ضعف دارد، به یکی کم، یک سوسوبی
ّ
هابی از تابش به هر کس شد

، نگاه کردم دیدم در اینها شدت نور نسبت به بعضن چراغ در ش ها ب! به یکی بیشیر به یکی بیشیر
 یک آدم 

ً
خیلی شدید است. ]با خود[ گفتم ببینم اینها چه کسابن هستند! رفتم دیدم نه اتفاقا

 در حال و هوای ]خودش است[! ]اما[ بعضن 
ً
ها را نگاه کردم دیدم خیلی فقیر ضعیف مثلا

ت کذا و کذا است!  -بریمخب حالا دیگر اسم نمی-دیدم اند رفتم ضعیف  حضن

ها همه برای این طرف قضیّه است اما آنجا نه، آنجا رو ها نیست، این بالا پایینآقا! آنجا این حرف 
حساب عبودیّت است. هرچه عبودیّت بیشتر شد، هرچه مسکنت بیشتر شد، هرچه آن صفر بودن بیشتر شد؛ 

موقع قضیّه نهایت! آنها دو صفر هستند. اگر یک وقت ما شدیم به اضافۀ بی، بعضیها یک صفر هستندبعضی
 شود، به صفرها اضافه کنیم نه به اعداد!یک چیزی می

 فرمودند:به قول آقای حدّاد می 
! گویند به ما اضافه کن، نمیآیند میاینها می»  ١«گویند از ما بگیر

گویند این و رقم بشود سه رقم، سه رقم بشود چهار رقم، و نمیگویند عدد به ما اضافه کن؛ ددائم می 
 عددها از ما گرفته بشود و به صفرها اضافه بشود.

ها هرچه عدد بیشتر باشد تا به گیرند! در امتحاندر آنجا برعکس امتحاناتی است که در مدرسه می 
تا صفر بگیرد برنده است! حالا  ده بیست برسد او برنده است؛ ولی آنجا هر کس صفرش بیشتر باشد. هر کسی،

 شما در مدرسه صفر نگیرید! در مدرسه بیست بگیرید. این حسابی است که در آنجا هست!
شاءاللَه تتمّۀ روی کردیم. إنشاءاللَه که خداوند به همۀ ما توفیق بدهد و ظاهراً یک مقدار هم زیادهإن 

 شاءاللَه.مسئله و مطالب برای جلسۀ آینده إن
 همّ صل علی محمد و آل محمداللَ

                                                      
 :٢٦٩روح مجرّد، ص:  ١

چسبانند و با التجا و گریه های مشرّفه مردم خود را به ضریح میبینم در همه حرمفرمود: من میسرّه می اللَه حضرت حدّاد قدّس
گوید: این وصله را بگیر از من تا من تر شود. کسی نمیهای لباس پاره ما اضافه کن تا سنگینصلهای بر وگویند: وَصْلهو دعا می

 «تر شود!تر و لطیفتر شوم، و لباسم سادهسبک
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